
قهرمان انتفاضه سنگ�
ســربازان اشــغالگر اســرائیل یــک ایست وبازرســی در ورودی اردوگاه 
الشــاطئ از ســمت جنــوب شــرقی ایجــاد کردنــد. ایــن باعــث شــد کــه 
بچه هــای اردوگاه بــه دیــوار ســنگ پرتــاب کننــد و در ایــن لحظــات 
ــرد. ــم ک ــام او را فراه ــت انتق ــد و فرص ــعله ور ش ــاد ش ــم در دل ای خش

 ایــاد در حالــی کــه ســنگ و تیروکمــان برداشــته بــود به ســرعت از 
ــای اردوگاه را  ــود کوچه ه ــن خ ــمان تیزبی ــا چش ــد و ب ــارج ش ــه خ خان

زیــر و رو کــرد.
 هشــداری از ســوی یکــی از جوانــان بــه گــوش او رســید: »مراقــب 
ــای اردوگاه  ــربازان در ورودی ه ــنگ! س ــه س ــان انتفاض ــید قهرمان باش
هســتند.« او توجــه زیــادی بــه آنچــه گفتــه می شــد نداشــت و آرام آرام 
بــه پاســگاه نزدیــک شــد، وقتــی بــه ســربازان رســید، شــروع بــه پرتــاب 

ســنگ کــرد.
 ایــن جزئیــات دقیــق از اولیــن انتقــام شــهید، توســط بــرادرش »ابو 
العبــد« نقــل شــده اســت کــه تأییــد می کنــد بــرادرش نــه از ســربازان 
درگیــری،  روز  چنــد  از  پــس  نمی ترســید.  مــرگ  از  نــه  و  اشــغالگر 
ــادآوری  ــا ی ــا ب ــی از آنه ــد یک ــات کردن ــر ملاق ــا یکدیگ ــان اردوگاه ب جوان
صحنــه پرتــاب ســنگ بــه ســوی ســربازان از »ابــو العبــد« خواســت کــه 

ــاد را از تــرس جانــش پنهــان کنــد. ــرادرش ای ب
ســنگ  انتفاضــه  جریــان  در  ســاحلی  اردوگاه  در  درگیری هــا   
)1987( فروکــش نکــرد و هــر لحظــه ســربازان اشــغالگر بــه خانه هــای 
ــار می آوردنــد و می گفتنــد: »قبــل  امــن نفــوذ می کردنــد، ویرانــی بــه ب
از اینکــه تمــام خانه هــای اردوگاه را بــر ســرتان خــراب کنیــم، زنــده یــا 

مــرده، آن پســر قدبلنــد و خوش تیــپ را می خواهیــم.«
 صحنــه پرتــاب ســنگ ایــاد الحســنی بــه ســمت ســربازان اشــغالگر، 
تقریبــاً هــر روز تکــرار می شــد، لاســتیک های خــودرو بــدون توقــف 
ــد.  ــای اردوگاه می پیچی ــام کوچه ه ــوی دود در تم ــت و ب ــش می گرف آت
ــان از  ــدادی از جوان ــتند تع ــغالگر توانس ــربازان اش ــات، س در آن لحظ

جملــه ایــاد را دســتگیر کننــد.

ادامه راه جهاد�
ایــاد چنــد مــاه بعــد، ماننــد دیگرجوانــان دســتگیر شــد امــا از زنــدان 
آمــد.  بیــرون  اشــغالگران  بــا  مقابلــه  بــرای  قوی تــر  و  مصمم تــر 
ــورد  ــود، از برخ ــتم آرام ش ــاد خواس ــی از ای ــد: »وقت ــد« می گوی »ابوالعب

مســتقیم دوری کنــد و از فواصــل نزدیــک بــرای حفــظ جانــش ســنگ 
پرتــاب نکنــد پاســخش مــرا زمین گیــر کــرد.«

 ابوالعبــد در مصاحبــه، ایــن جملــه بــرادرش ایــاد را تکــرار کــرد: 
»ایــن رژیــم بایــد نابــود شــود؛ اگــر مــن بخواهــم اســتراحت کنــم و 
و  کنــد  اســتراحت  همســایه ام  کنــد،  اســتراحت  بخواهــد  بــرادرم 
ــه  ــت را ادام ــاد و مقاوم ــی راه جه ــه کس ــد، چ ــتراحت کن ــتم اس دوس

می دهــد؟!«
 انتفاضــه ســنگ در حــال شــعله ور شــدن بــود و تعــداد جوانــان 
مرحلــه  وارد  رویارویــی  عملیات هــای  می شــد.  برابــر  دو  مجاهــد 
جدیــدی شــده بودنــد، گروه هــای مقاومــت شــروع بــه حضــور قاطــع 
و تهاجمــی کردنــد کــه جنبــش جهــاد اســلامی یکــی از برجســته ترین 

ایــن جناح هــا بــه شــمار می رفــت.
 ایــاد الحســنی در ســال 1988 میــلادی بــه جنبــش جهــاد اســلامی 
پیوســت و بــه گفتــه بــرادرش »ابــو العبــد« یکــی از برجســته ترین 
ــرد و  ــرکت ک ــا ش ــاد در قیام ه ــش جه ــام جنب ــه ن ــه ب ــود ک ــی ب جوانان
ــه او محــول شــد. پــس از آن، چنــد ســال مأموریــت نظامــی مهمــی ب

مدال افتخار�
ابوالعبــد دســتش را روی پیشــانی اش می گــذارد. انگشــتانش زیــر 
عینــک می خــزد تــا اشــک های داغــش از فــراق بــرادر را پــاک کنــد. او 
بــه یــاد خاطــره مجروحیــت ایــاد پــس از انجــام عملیــات نظامــی میــراژ 
کــه بــه کشــته و زخمی شــدن تعــدادی از ســربازان اســرائیلی انجامیــد، 
از  بــاروت  بــوی  بــود؛  خاکــی  »لباس هایــش  می گویــد:  و  می افتــد 
ــر از خــون بــود.« بدنــش می آمــد؛ چشــمانش متــورم بــود و پایــش پ

 ابوالعبــد گفــت کــه پــس از مــداوای بــرادرش، از او درخواســت کرد 
ــانه ای  ــخ او افس ــا پاس ــود ام ــی آرام ش ــا کم ــا و عملیات ه در درگیری ه
ــگاه  ــار در پیش ــدال افتخ ــعل و م ــن مش ــوختگی م ــیب و س ــود: »آس ب

پــروردگار منــزه مــن اســت.«

رهبران خطرناک�
مجروحیــت ایــاد باعــث نشــد کــه به جهــاد خود علیــه اشــغالگری ادامه 
ندهــد، بلکــه از ســال 1991 بــه حضــور در عملیــات تیرانــدازی ادامــه داد 
و بــه همــراه شــهید مهنــدس محمــود الخواجــه در تأســیس بــازوی 
بیت لیــد،  عملیــات  برنامه ریــزی  اســلامی،  جهــاد  جنبــش  نظامــی 

شهادت از هم جدایشان نکرد و در کمتر از یک سال آنان را گرد هم آورد.
شهید تیسیر الجعبری »ابو محمود« ، شهید خالد منصور ابوالراغب، شهید خلیل البهتینی ابوهادی، شهید ایاد الحسنی »ابوانس«

ابوالعبد در 
مصاحبه، این 

جمله برادرش 
ایاد را تکرار کرد: 

»این رژیم باید 
نابود شود؛ اگر من 
بخواهم استراحت 

کنم و برادرم 
بخواهد استراحت 

کند، همسایه ام 
استراحت کند و 

دوستم استراحت 
کند، چه کسی راه 
جهاد و مقاومت را 

ادامه می دهد؟!«
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